










یخی نیاوران: بیژن مقدم یر نظر مدیر مجموعه فرهنگی تار ز
گردان: مهناز اسدی نمایشگاه‌

: شادروان رحیم نجارنژاد رئیس و امین‌اموال کاخ موزه صاحبقرانیه با یادی از

انتخاب تصاویر و پژوهش: محمدرضا بهزادی، علیرضا قاسم‌خان و شاپور حاتمی
با همکݠاری: آفرین امامی مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان و همکاران

مدیر هنری: سید میثم عامری
بــا ســپاس از همراهــی همــکاران مجموعــه فرهنگــی تاریخــی نیــاوران: پروانــه اســکاش، عبــاس هدایتــی، 
هنگامــه کریمــی، مریــم شــاه‌حسینی، مهــدی کلیــایی، آرامــه نــادری، حسیــن ایمــان‌زاده، رضــا مظفــری، 

نــدا شــانقی و مریــم فیضیــاب شــهریوری 

کتابچه نشست و  نمایشگاه | پاییز ۱۴۰۳

NIAVARANMU.IR



یک اثر یک تاریخ
بیژن مقدم

گاهــی یــک اثــر هنری، یک تابلوی نقاشــی یا حتی یک عکس می‌توانــد دروازه‌ای بــرای ورود 
بــه اعمــاق تاریخ باشــد. آثار هنری نه تنهــا جلوه‌های بصری زیبــایی دارند، بلکــه روایت‌گر 

داستان‌هایی هستند که ما را به دوره‌های گذشته متصل می‌کنند. 

ی نیســت همیشــه بــرای شــکل‌گیری یک نمایشــگاه بــه دنبــال مجموعــه‌ای از آثار  نیــاز
گر اثــری به‌جا مانده از سرانگشــتان  هنرمندی  یخی، حتی ا باشیــم؛ بلکــه یک شــیء تار
یخ شــود و رازهایی از گذشــته را بر ما  ناشــناس  باشــد، می‌تواند بهانه‌ای برای سیر در تار

آشکار کند. 

نمونه‌ای از این مفهوم را می‌توان در تابلوی نقاشی ناصرالدین‌شاه قاجار یافت. این اثر بدون 
امضا و رقم )نشــانه‌ای از خالق( در مخزن کاخ‌موزه صاحبقرانیه در نیاوران محفوظ اســت، 
اما یک عکس از مراســم تشییع شــاه قاجار تا حد زیادی به شناسایی و حل معمای این اثر 

کمک کرده است. 

در پسِِ نمایشگاه »نظاره سلطان صاحبقران«، عشقی نهفته است که جانمایه همه تلاش‌ها 
برای برقراری ارتباط با گذشته است. عشقی که به تاریخ و هنر تعلق دارد و باعث شده است 
یــادی گرد هم آیند تا لحظه‌هایی از تاریخ دیروز را به یاد بیاورند. چنین نمایشــگاهی،  افــراد ز
علاوه بــر نمایــش آثــار هنری، امکان ارتباط عمیق با گذشــته را فراهم می‌کنــد و به ما کمک 

می‌کند تا پیوند خود را با تاریخ حفظ کنیم. 

این نمایشگاه محصول همکاری صمیمانه اساتید، پژوهشگران و مجموعه میراث جهانی 
کاخ گلســتان اســت کــه در ایــن راه  همراه مــا بوده‌اند. از همگی سپاســگزاریم کــه به ما این 

5فرصت را دادند تا تاریخ را از نو ورق بزنیم و لذت سفر در تاریخ را تجربه کنیم.
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سلطانی که به تماشای تشییع پیکر خویش ایستاد
مهناز اسدی/ رییس کاخ‌موزه صاحبقرانیه

یخی و موزه‌دار کاخ صاحبقرانیه بودم.  ســال ۱۳۸۷، دانشــجوی ارشــد رشــتۀ مرمت آثار تار
یخی را برای کار عملی مرمت انتخاب می‌کردم و به  مطابق روال معمول، بایســتی اثری تار
کارگاه می‌بــردم. چنین شــد که با راهنمایی زنده‌یاد »رحیم نجار نــژاد« رییس وقت کاخ، از 
یخ نصیبم شد و چون  میان انبوه آثار موجود در مخزن صاحبقرانیه، شمایلی بی‌رقم و بی‌تار
کارگاه مجموعۀ نیاوران تجهیزات لازم -از جمله میز مکش برای آسترگیری- نداشت، تابلو 

را به کارگاه پژوهشکدۀ مرمت آثار سازمان میراث فرهنگی منتقل کردیم.

تابلوی مورد نظر به هیچ‌وجه شــرایط خوبی نداشــت. هم گرفتار آلودگی و لک‌های متعدد 
بود و هم دچار پارگی و علاوه‌بر آن، از مرمت غیر اصولی نیز آسیب دیده بود.

در پژوهشکده، کار با هدایت همکار ارجمند آقای فتح‌اله نیازی و رعایت کامل و دقیق ضوابط 
و الزامات مرمت آغاز و خوشــبختانه با کیفیتی مطلوب به انجام رسید و به کاخ صاحبقرانیه 
یخی و یــا هنری نگاره و صرفــاًً با تمرکز بر  یابی تار بازگردانــده شــد. مــن هم گزارشــم را بــدون ارز

، نوشتم و تحویل دادم. کاربست »موثرترین روش‌های مرمت« و بهبود کالبد اثر

یخ  ، نه اثری از رقم نقاش دیده می‌شــد و نه از تار همانطور که پیش‌تر گفتم، در گوشــۀ تابلو
نقاشی و حتی شناسنامۀ مختصری هم نداشت که معلوم کند نخستین‌ بار از کجا برخاسته 
و در ســفر صد و اندی ســاله‌اش به کجاها ســرک کشیده تا ســر از مخزن کاخ صاحبقرانیه 
درآورده اســت. فقــط و فقــط روی برچســبی رنــگ و رو رفتــه که به پشــتش چســبانده بودند 

عبارت »اداره کل موزه‌ها/ تصویر ناصرالدین‌شاه« و شماره »۵۷« دیده می‌شد.

مرحــوم نجارنــژاد کــه گویــا انتظــار نداشــت پروژه‌ای دانشــجویی، درســت و درمــان از کار 
دربیاید، با دیدن اثر در هیات تمیز و تازه‌اش خوشــحال شــد و تابلو را پس از قاب کردن، 

در گوشه‌ای از حوضخانۀ صاحبقرانیه به دیوار آویخت. 
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B نگارۀ ناصرالدین‌شاه 
قاجار، رنگ و روغن روی 
بوم، با ابعاد ۲۲۷ در 
۱۲۸ سانتی متر، بدون 
رقم)هنرمند ناشناس(، 
محفوظ در گنجینۀ 
کاخ‌موزۀ صاحبقرانیه
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چندی بعد من از کاخ صاحبقرانیه به موزه‌ای دیگر در مجموعه نیاوران رفتم، تا اینکه وقتی 
دو ســال پیش دوباره بازگشــتم، در خلال جســتجوهایم بــرای جمع‌آوری اســناد و تصاویری 
مرتبــط بــا کاخ صاحبقرانیه، بــطور اتفاقی به عکســی از تکیۀ دولت بــرخوردم. عکس، ظاهراًً 
گهان  مراسم تشییع پیکر خاقان مغفور را نشان می‌داد و پر بود از جزییات جذاب و دیدنی. نا
توجهم جلب شد به تصویر قابی بر دیوار تکیه. همان تابلوی بی‌نام و نشان ما بود که در زمان 
یخی در بالاترین و بهترین چشــم‌انداز خودنمــایی می‌کرد. نگارۀ تمام قد  و مکانــی مهم و تار

شاه، انگار به نظارۀ آیین تشییع پیکر خویش ایستاده بود.

ک‌آلــود و مهجور مانده بــود، در زمان  گمــان مــی‌رود این تابلو که ســال‌ها گوشــه‌نشین و خا
قتــل ناصرالدین‌شــاه، آن انــدازه ارج و اعتبار داشــته کــه بر صدر مجلــس تشییع و مدفن 
شــاه‌اش نشــانده‌اند‌. یــک دلیل دیگر در اهمیت این اثر آن اســت که پــس از انتقال پیکر 
ناصرالدین‌شاه از مدفن موقت در تکیه دولت به حرم حضرت عبدالعظیم؟ع؟، تابلو نیز 

به آرامگاه تازه نقل مکان می‌کند. 

یخ و هنر قاجار در میان گذاشتم و  چندی پیش موضوع را با گروهی از پژوهشگران حوزه تار
ایدۀ اولیۀ نمایشگاه را مطرح کردم که با استقبال مواجه شد و به کمک ایشان و همکارانم در 

مجموعه نیاوران و مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، نمایشگاه حاضر شکل گرفت.

شــاید یکی از غفلت‌های ما موزه‌داران که به یکنواختی ســالن‌های موزه و کمرنگ شــدن 
رفتار تعاملی و پویا با مخاطبان منجر شده، فقدان »روایت‌پردازی و جاذبۀ قصه‌گویی بر 
یخی« باشد. تردیدی نیست که هر کدام از هزاران اثری که در  پایۀ مستندات و شواهد تار
مخازن نگهداری می‌شــوند  و یا در معرض نمایش قرار دارند، قصه‌ای دارند و قصه‌گویی 

امن و صبور را انتظار می‌کشند.

این نمایشــگاه با عناصری هم‌ریشــه و مرتبط، همچون دانه‌های تســبیح که به نخ معنایی 
پیوند خورده‌اند، سعی دارد روایتی عمیق و چندلایه را بازگو کند. امیدواریم این روایت نه تنها 

در نگاه اول، بلکه با تأمل بیشتر بازدیدکنندگان، به‌درستی درک و مورد توجه قرار گیرد.
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وضعیت اولیه پشت تابلو

آسیب پارگی قسمت وسط تابلو

آسیب‌دیدگی لایۀ تکیه گاه

بخشی از مشاهدات ماکروسکوپی لایۀ بستر و رنگ

بخشی از روند پاکسازی اثر

بتونه کاری در نقاط کمبود اثر

بخشی از روند موزون سازی رنگی اثرموزون سازی رنگی نهایی

بخشی از روند پاکسازی اثر

مرمت های پیشین

آسترگیری و بوم کشی اثر

بخشی از روند آسترگیری

مرمت های پیشین

نمایی از لایۀ آسیب‌دیده تکیه گاه اثر

9بخشی از روند آسترگیری و مرمت اثر
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ک از کاخ تا خا
محمدحسن حامدی/ پژوهشگر و نویسنده

نــگاره تمام قّّد ناصرالدین‌شــاه بــا اجرای نزدیک به اندازه طبیعی،  فاقــد امضاء و رقم،که با 
، اثریست ارزشمند و با سابقۀ  تکنیک رنگ‌روغن، روی بوم و با اندازه 128 در 227 سانتی‌متر
یخی و مستندات بسیار که هم اکنون در کاخ موزه صاحبقرانیه نگهداری می‌شود. این  تار
اثر در واقع گرته‌برداری درخور تحسینی از عکسِِ ناصرالدین‌شــاه می‌باشــد که این تصویر 

نیز هم‌اینک در آلبوم‌خانه کاخ گلستان محفوظ است.

تابلو در گمانه‌زنی‌های پیشین به استاد کمال‌الملک نسبت داده شده که به دلایلی که در 
ادامه ذکر خواهد شد چندان صحیح به نظر نمی‌رسد.

اولیــن نکتــه قلم‌گیــری متفاوتی اســت 
کــه اثــر را ســامان داده و بــه طور کلی با 
شیوه رنگ‌گذاری اســتاد کمال‌الملک 
کــه رفتــاری دقیــق و نزدیــک بــه شیــوه 
هنرمندان رئالیسم غربی دارد، متفاوت 
کارشناســی  اســت. بدیهــی اســت در 
آثــاری از این دســت، توجه به تمامیت 
مشــخص  را  اصالــت  و  ماهیــت   ، اثــر
می‌کنــد و نــه تکیه بر اجــزای منفرد آن. 
این‌جــا صورتِِ شــاه نســبتاًً دقیــق  در 
نقاشی شده که با اغماض بی‌شباهت 
به پردازهای استاد کمال‌الملک نیست 
کارشناســان  و محتــملاً همیــن نکتــه 
پیشیــن را به خطا انداخته اســت اما با 
دقــت در آرایــش لبــاس و همچنیــن با 

A این تصویر توسط 
آقای شیرین کار 

در اختیار موزه 
قرار گرفت و تصویر 

اصلی در آلبوم خانه 
مجموعه میراث 

جهانی کاخ گلستان 
نگهداری می شود
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توجــه به اجــرای پس‌زمینه کــه بیانگر شــتاب‌زدگی 
در اجــرای تابلــو هم هســت، متوجــه می‌شویم که با 
رویکــرد، طبــعِِ قلم و دیگــر آثار اســتاد کمال‌الملک 

فاصله بسیار دارد. 

ی خام‌دســتانه ترسیم  پس‌زمینه به شــکل آشــکار
، پــرداز ماهرانــه چهــره را  شــده اســت. از یــک ســو
در صحنــۀ نخســت تابلــو شــاهدیم کــه بــا دقــت 
و وســواس انجــام پذیرفتــه اما در ســوی دیگــر و در پس‌زمینه با تصویــری از یک تابلوی 
ی از یــک بــاغ، درختــان و چنــد عمــارت را  متصــل بــه دیــوار مواجهیــم کــه چشــم‌انداز
گــذارد. پــرده، فــرش و صندلی نیــز که با نقــوش گیاهی که در گذشــته با  بــه نمایــش می‌
ی« از آن یاد می‌شــد، بخش‌های دیگر ماجرا را رقم زده‌اند که عملاً  عبارتِِ »لندنی‌ســاز

خام‌دستانه هستند و یک رفتار متفاوت از بخش‌ 
اصلی را عرضه می‌کنند. گویی دو هنرمند، با دو 
قلــم متفــاوت در ترسیــم آن دخیل بوده‌انــد و یا به 
؛ در اینجا با اثــری از یک هنرمند  عبــارت دقیق‌تــر
مواجهیم که در ســاخت پرتــره، نهایتِِ توجه خود 
را بــر کلیدی‌ترین بخــش تابلو که همان صورت و 
کالبــد سوژه اســت، متمرکــز نموده و بــا پس‌زمینه 
و اشیائــی کــه می‌تواننــد اتمســفر فضــا، زیبایی و 
معنای اثر را تشــدید کننــد، کار چندانی ندارد که 
گرایانه اســتاد  البتــه ایــن رفتار نیز بــا منــشِِ کمال‌

کمال‌الملک در مغایرت است. 

نکتــه دوم؛ ترکیب‌بنــدی عــــــمودی، نامتقــــــارن و 
متفــاوت اثر اســت کــه ایــن‌ نیز با آثــارِِ نقــاشِِ بزرگ 

11دربار ناصری تشابه و نسبتِِ کمی دارد.
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ســومین نکتــه؛ بهره‌منــدی پرتکــرار و 
پرتراکم اثر از موتیف‌های تزیینی است 
که شــامل نقــوش روی لبــاس، فرش و 
صندلــی می‌شــود کــه علاوه‌بر ضعف 
در ترسیــم فرم‌هــا و ســایه‌های ظریفــی 
کــه ایجــاد می‌کننــد، بیانگــر رویکــرد 
ســنتی هنرمند به نقاشی ایرانی است 
 که عــملاً در آثــار اســتاد کمال‌الملک

-خصوصــاًً دوران پختگــی قلــم او که 
ناصرالدین‌شــاه  میان‌ســالی  ایــام  در 
پدید آمده است- با این وسعت وجود 

ندارد. 

مجموعــه ایــن گمانه‌زنی، ما را به این نتیجه می‌رســاند که مســتندات ما از نقض انتســاب 
تابلو به استاد کمال‌الملک بسیار بیشتر از آنچه هست که بتوانیم با قاطعیت نامی را برای 
خالــق ایــن اثــر پیش‌بینــی کنیم. با ایــن وجود و با مرور اســامی هنرمنــدان فعّّــال در آن ایام 
که تبحّّر قلم‌شــان، امکان ترسیم چنین اثر شــاخصی را داشــته باشد، تنها به نام تنی چند 
محدود می‌شویم که مهدی مصورالملک، اســماعیل جلایر و ... از آن جمله‌اند و البته هر 
کدام از این اسامی نیز به دلایلی که با روحیات  شخصی‌ و منشِِ مشخص آثارشان نسبت 
دارد، از ایــن فهرســت محــدود قلم می‌خورند تا برسیم به نزدیک‌ترین کســی کــه آثار برجای 
مانده‌اش هم‌طراز با تابلو تمام قّّد ناصرالدین‌شاه است و آن هنرمند شاید کسی نباشد جز 

»یحیی غفاری«.

یحیی غفاری سومین و کوچکترین فرزند استاد میرزا ابوالحسن‌خان غفاری)صنیع‌الملک( 
و پســرعموی اســتاد کمال‌الملک اســت که بر حسب شــباهت ظاهری به پدر و همچنین 
به‌خاطــر خلــق آثــار پرمایه و درخشــان در ایام حکومتِِ ناصرالدین شــاه، از ســوی ایشــان، 

»ابوالحسن ثالث« خوانده شد تا یادآور ذائقه هنری و تبار خانوادگی‌ وی باشد.
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ابوالحســن ثالث چندین اثر نقاشی 
از خود به جای گذاشت که علی‌رغم 
کمیّّــت محــدود، بیانگـــــــــر توانــایی 
اوســت؛ »دوشـــــــان تپــه«، »منظـــــــره 
نیاوران«، »صورت ناصرالدین‌شــاه« 

از آن جمله‎اند.

بــا حــدس و گمــان بــه نظــر می‌رســد 
تابلــو تمــام قّّــد ناصرالدیــن شــاه، بــه 
میمنت پنجاهمین سال تاج‌گذاری 
وی، توســط یــحیی غفــاری، هنرمندِِ 
، بــه جهــت تقدیــم بــه  آشــنای دربــار
ایشــان نقاشی شــده باشــد اما با بروز 
حادثــه ترور شـــــــاه در حــرم حضــرت 
عبدالعظیم حسنی؟ع؟ کارکرد دیگری 

پیدا می‌کند.

، به عضوی هم‌نشین با تابوت و ســپس  این اثر در تدارک مراســم ســوگواری و تشییع پیکر
برای ســال‌های متمادی متصل به مقبره چهارمین شــاه از دودمان قاجار بدل می‌شود که 
بعیــد نیســت این کارکــرد ثانوی، رقبت امضــاء و حتی اتمام اثر را از هنرمند ســلب نموده 

باشد.

تابلو در ترسیمِِ شــباهت، قدرتمند اســت اما نه با توان اســتاد کمال‌الملک که کار آموختۀ 
هنــرآموزان اروپــا بــود. به‌عبارتی؛ این اثر به قــدری از آموزه‌های هنرِِ نوظهور نقاشــی برخوردار 
اســت که با ســنت نقاشی ایرانی نســبت دارد و این رفتار در نزدیک‌ترین نشانی ما را به آثار 
اســتاد صنیع‌الملک می‌رســاند که شــاید اســتاد و پدر خالق تابلو تمام قدّّ ناصرالدین‌شاه 

یعنی »یحیی غفاری« باشد.

B نگارۀ 
ناصرالدین شاه 
قاجار، رنگ 
روغن روی بوم، 
با ابعاد ۱۵۳ در 
۱۱۲ سانتی متر، 
یحیی خان غفاری 
)ابوالحسن ثالث(

13
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تاریخ در قاب: گویش قدرت در تابلو پادشاه قاجار
علیرضا قاسم‌خان/ پژوهشگر و مستندساز

، که در گنجینه کاخ موزه  تابلوی نقاشی ناصرالدین‌شاه قاجار
صاحبقرانیه نگهداری می‌شــود، یکی از آثار برجسته‌ای است 
کــه نظام تصویــری و فرهنگی اواخــر دوران ناصــری را به‌خوبی 
اثــر هنــری، ماننــد دیگــر نقاشــی‌های  نمایــان می‌کنــد. ایــن 
هم‌عصــرش، تحت تأثیر الگوهای هنــری و فرهنگی زمانه قرار 
گرفتــه و بــه‌طور خــاص بازنمایی‌ مناســبات قــدرت و جایگاه 
اجتماعی پادشــاه را در بر دارد. مقایســه ایــن تابلو با عکس‌ها 
و دیگــر آثار هنری مرتبــط از آن دوره، معناســازی‌های جذابی 
یخی و فرهنگی این  را پدید آورده که به روشن‌تر شدن بستر تار

اثر کمک می‌کند.

این تابلو علی‌رغم اینکه چند سال پیش مرمت شده است، به‌تازگی توجه محققان را به خود 
یان را مورد بررسی قرار داده  جلب کرده و جایگاه واقعی آن در سپهر سیاسی و فرهنگی قاجار
اســت. با مقایســه این اثر با ســایر روایات تصویری از آن زمان، می‌توان به شــناخت دقیق‌تری 
از ارزش‌های نمادین و فرهنگی این تابلو دست یافت. این اثر شاه را در اوج قدرت و اقتدار 
یخی آن دوران به  به تصویر می‌کشد، اما هم‌زمان تضادی میان این تصویر و واقعیت‌های تار

وضوح احساس می‌شود.

این روایت از تصویری آغاز می‌شــود که از مراســم تشییع ناصرالدین‌شاه در تکیه دولت به‌جا 
، تابوت شاه در مرکز صحنه قرار دارد و تصویر او در بالای تابوت  مانده است. در این تصویر
دیده می‌شود. همچنین، شمایلی از حضرت علی؟ع؟نیز در در بالای نقاشی وجود دارد که 
به نوعی نشان‌دهنده ارادت ناصرالدین‌شاه به اولیاءالله و پیوند نمادین میان مقام پادشاهی 
و مقدســات است. این ساختار تصویری پیوســتگی عمیق میان قدرت سیاسی و باورهای 

مذهبی در دوران قاجار را به‌خوبی نمایان می‌سازد.
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بــا نگاهــی دقیق‌تر به تأثیر عکاســی بر نقاشــی آن دوران، تفاوت‌هــای قابل‌توجهی پدیدار 
می‌شود. نقاشی‌های آن دوره معمولاً بر نمایش اقتدار و عظمت پادشاهان تمرکز دارند، در 
، چهره‌ای متفاوت از شــاه به تصویر می‌کشد.  حالی که عکاســی با رویکردی واقع‌گرایانه‌تر
در عکس‌هــای ناصرالدین‌شــاه، چهــره‌ای خســته و مضطــرب دیده می‌شــود کــه به نوعی 
بحران‌های سیاســی و اجتماعی آن دوران را بازتاب می‌دهد. اما نقاشــی‌ها تلاش دارند تا 

تصویر پادشاه را مقتدر و بی‌نقص جلوه دهند.

این تضاد میان نقاشــی و عکاسی، 
دو روایــت متفــاوت از شــاه و دوران 
او را به تصویر می‌کشــد. نقاشــی‌ها 
ابــزاری در خدمــت نمایــش قدرت 
و عظمت شــاه بودند، در حالی که 
عکاســی، واقعیت‌های انسانی‌تر و 
چالش‌هــای روزمــره او را بــه نمایش 
دو  میــان  تفــاوت  ایــن  می‌گــذارد. 
عمیق‌تــری  درک  بازنمــایی،  روش 
از وضعیــت سیاســی و اجتماعــی 
و  می‌کنــد  فراهــم  ناصرالدین‌شــاه 
تأثیر این دو رویکرد بر برداشت‌های 
را  دوره  آن  فرهنگـــــــی  و  تاریخـــــی 

روشن‌تر می‌سازد.

، بررســی ایــن آثــار نــه تنها  از ایــن رو
یــخ قاجاریه کمک  بــه فهم مــا از تار
می‌کنــد، بلکــه چراغــی بــرای درک 
بهتر مناسبات قدرت و فرهنگ در 

15آن زمان است.
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C تیری آتش‌فشان بقلب ملک زد/ کز شررش سوخت قلب تازی و دهقان



A  آخرین صفحه از دفترچه خاطرات
ناصرالدین شاه قاجار

دفترچه 43 برگ نوشته دارد.
آخرین یادداشت ثبت شده در دفترچه 

مطابق با تاریخ چهارشنبه 15 ذیقعده 
1313هجری قمری)دو روز پیش از قتل 

ناصرالدین شاه قاجار( است.

 »... داودیه را بد نگاه داشته‌اند. 
از پََهلوی سر درش با هزار صلوات 

گذشتیم که خراب نشود. همه جا 
خراب و کثیف و بد شده بود. از زرگنده 
دستخطی به صدراعظم نوشته بودیم، 

فراش سواره برده بود؛ اینجا توی صحرا 
جواب آورد. صدراعظم امروز رفته بود 
ضراب خانه، برای سکه ذوالقرنین1 و 
مدال و این ها. یک فشنگ هم پول 
از همین سکه تازه برای ما فرستاده 

بود. خیلی خوب سکه کرده بودند. در 
داودیه پیاده شدیم و قهوه خوردیم و 

بعد سوار شدیم و رفتیم شهر.«  
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D تصویر سـکه دوهـزار دیناری 
مشهور بـه ذوالقرنین کـه بـه 

مناسبت پنجاهمین سال 
سلطنت ناصرالدین شاه ضرب 

شده بـود.

بـر روی آن عبارت »السلطان 
ذوالقرنیــن ناصرالدین شـاه 

قاجار« بـه همراه بـرگ زیتـون و 
بلـوط، و عبـارت طهـران و سـال 

 1313 و در پشـت آن مبلـغ
دو هـزار دینـار، شـیر و خورشـید، 
بـرگ زیتـون، بلـوط و تصویـر تـاج 

کیانـی نقـش بسـته بـود.



پرده‌ای از تاریخ: بازخوانی مراسم تشییع و تدفین ناصرالدین شاه قاجار
یخی ایران و هند محمدرضا بهزادی/ لقب‌شناس و سندپژوه اسناد تار

در روز جمعــه، هفدهــم ذی‌القعدة‌الحــرام، حــدودِِ چهــار و نیــم یــا پنــج از دســته گذشــته، 
ناصرالدین شــاه قاجار که ملبّّس به ســرداری ســاده با تکمه‌های الماس بود، در حالی‌که از 
یــارت حضرت عبدالعظیــم؟ع؟ بیرون می‌آمد؛ در بین‌الحرمین یا همان دالان و فاصلۀ بین  ز
 مضجع شریف سیدالکریم؟ع؟ و امامزاده حمزه؟ع؟، به ضرب گلولۀ میرزا محمّّدرضا کرمانی

پسر ملاحسین عقدایی، کشته شد. شاید مهم‌ترین واقعه‌ای که در یکصد سال گذشته اتفاق 
افتاده اســت، این شاه‌کشــی در حرم مطهر و امن حضرت عبدالعظیم حسنی؟ع؟ است که 

بدون شک مهم‌ترین مکان سیاسی و مذهبی ایران در دو سدۀ گذشته به شمار می‌آید.

واقعــه شاه‌کشــی در حــرم مطهــر حضرت 
در  کــه  آنــطور  حســنی؟ع؟،  عبدالعظیــم 
گون  کتاب‌هــای متعدد و روایت‌های گونا
ذکر شــده، بــه نظر مهم‌ترین واقعــه در این 
حرم مطهر در طی دو سده گذشته است. 
بسیــاری از افــراد و رجــال صاحــب قلــم، 
یخی  کوشیدند تا این جریان بسیار مهم تار
را بــه تصویــر بکشــند امــا شــاید گویاترین 
قلم، قلم و روزنوشته‌های شاهزاده قهرمان 
میرزای عین‌السلطنه سالور فرزند شاهزاده 
عبدالصمــد میرزای عزالدولــه و بــرادرزاده 
ناصرالدیــن شــاه اســت کــه بــه گویــایی و 
روایتــی خواندنــی، روز مهــم واقعــه را بیــان 
کــه  هم‌اکنــون  کــه  چونــان  اســت.  کــرده 
گــذاری- بــا تمام  پــای در حــرم مطهــر می‌
گذشــته  ســاله  یکصــد  در  کــه  C انعکاس خبر قتل ناصرالدین شاه قاجار در جریده تغییراتــی 

Le Petit Parisien در می۱۸۹۶
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و  و در معمــاری  پذیرفتــه  آن صورت  بــر 
شــکل آن دخل و تصرفات بسیار صورت 
پذیرفته است، مع‌الوصف می‌پنداری که 
جای‌به‌جــای ایــن حرم، شــاهدی بــر این 
واقعه بوده و روایتش می‌کنند و پرده‌ای که 
اینک در متن نمایشــگاه حاضر به عنوان 
اثر شــاخص قرار دارد، نظاره‌گر آیندگان و 
روندگان بسیاری بوده و اســرار بی‌شماری 

در پس آن نهفته خواهد ماند.

ایــن پرده فاخــر و ارزشــمند کــه روزگاری 
و شــاید یک ســال و یک روزی که جنازه 
امانــت بود، بر ســر دیــر بزرگ تکیه دولت 
آویخته بوده و سپس به بالای دیوار مقبره 
نوســاز شــاه در حضرت عبدالعظیم؟ع؟ 

منتقل شده و پس از نظاره یک قرن و اندی، اینک در گوشه‌ای از قصر صاحبقرانیه، جایی 
که شــاه قاجار روزگاری دلش برایش می‌رفت و کنج و خلوتش را دوســت می‌داشــت و در 
حوضخانه‌اش ژســت عکاســی می‌گرفت، آرام و خاموش با قد و قامت افراشــته، ایســتاده 
اســت. از اینکــه ایــن پرتره بسیــار زیبا و پر داســتان و روایت چطور به این قصــر رسیده، تا 
کنــون چیزی به دســت  جــایی کــه تیــم تحقیقاتی نشســت و نمایشــگاه جســتجو کــرد، تا
نیامــده، مگــر چند خطی در توصیف اثر آن هم در دفاتر اموالی دهه هفتاد شمســی که به 

وصف طول و عرض و مشخصات ظاهری پرداخته است.

کنون  جستجوهایمان در مجموعه آستان مقدس حضرت سیدالکریم؟ع؟ هم نتیجه‌ای تا
در برنداشــته، مع‌الوصــف یــک دو تصویری که ابوالقاســم نوری در عهد مظفــری از داخل 
مقبره شاه برداشته است، نشان می‌دهد این تابلو در چه موقعیت مکانی در بالای مقبره و 

21سنگ مزار ناصرالدین شاه قرار داشته است. 
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همین‌قدر معلوم شــد که این اثر به ظاهر پس از انقلاب اسلامی از جای خود خارج شــده 
و دســت آخر پس از چرخش بسیار در وضعیتی نه‌چندان مطلوب ســرانجام در گنجینه 
کاخ صاحبقرانیه یافته و مرمت گردید.  تابلو بی‌نام و نشان و رقمی از نقاش است. شاید 
نقاش با شور و ذوق کار را برای جشن پنجاهمین سال سلطنت تدارک دیده بود که سیل 
فنــای میرزا رضــای عقــدایی نقش عملش را باطل کرد و در نهایــت ترجیح داد رقم و نامی 
از خود بر پای تابلویی چنین بد فرجام نگذاشته باشد، چنانکه عین‌السلطنه می‌نویسد: 

[ تازه‌ای نبودند دیروز تجار سر مقبره آمده  پنجشنبه ۲۳ ذیقعده امروز در خانه رفتم. ] خبر
. بعد فراش‌ها یک پرده نقاشــی بزرگ شــاه را بالای مقبره نصب  بودند امروز خوانین قاجار
کرده‌اند سرداری مشکی یقه خز کلاه و جیقه زده‌اند خیلی شبیه است بیشتر اسباب رقت 

آن پرده می‌شود. پرده‌ای به این شباهت کمتر از شاه دیده‌ام. 
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یعنی شــش روز پس از قتل شــاه اســت کــه این پرتره بر بــالای دیر بزرگ تکیه قــرار می‌گیرد 
و می‌تواند نظرات پیشین را تایید کند. در ســال‌های بعد، خود عین‌الســلطنه پرده از این 
معمــا بــر می‌دارد و این پرتــرۀ بسیار مهم و پر از روایت را به میرزا محمد خان پیشــخدمت 

غفاری کاشانی کمال‌الملک نسبت داده و می‌نویسد: 

- دیروز فخر الممالک کاغذی به من نوشــته بود  پنجشــنبه غره ربیع الثانی، دوم درجه ثور
که باز نظام الملک مأمور سر من گذاشته و چهارصد تومان باقی‌مانده طلب حاجی دائی 
را که از آقا غلام‌حسین هراتی داشته مطالبه می‌کنند. حضرت والا درب‌خانه تشریف برده 
بودند. افخم‌الدوله هم رفته بود. من خانه فخرالممالک رفتم. ناهاری خورده کمال‌الملک 
شبیه فخرالممالک را کشیده بود خیلی شبیه و خوب. این اول نقاش ایران است. بسیار 
بسیار خوب نقاشــی می‌کرد و می‌کند. اســمش میرزا محمد و کاشــانی اســت. در ایام شاه 
شهید پرده‌ها کشیده. از همه بهتر آن شبیه شاه است در اطاق سر در موزه که تمامش آینه 
اســت و منعکس شــده. شش سال سر آن پرده زحمت کشید. این شبیه شاه که سر مقبره 

او در حضرت عبد العظیم است چهره‌اش را او ساخته. 

پرده‌های نقاشی اعلی درست کرده. اما حالا مدتی است تمارض کرده کار نمی‌کند. ناخوش 
هم شده از دست می‌نالد. دیگر نمی‌دانم فخر الممالک به چه حقه‌ای او را به کار واداشته. 
کمال‌الملک از روز اول با فخر الملک دوست بود و همیشه با او بود و تمام آنچه این مدت 
تحصیــل کــرده از شــئونات و مقرری و انعام بواســطه حمایت و همراهی فخرالملک اســت. 
بواســطه تقرب او نزد شــاه شــهید این توانســت کمالات خــود را جلوه بدهــد و فایده حاصل 
کند. از مظفرالدین شــاه فقط یک صورت کشیده، از این شــاه هیچ. خیلی بامزه اســت مثل 
تمام کاشی‌ها. سپهسالار حالیه در عهد مظفرالدین شاه به اصرار او را برد پرده‌ای بکشد که 
صحرای کربلا باشد و خیلی مفصل، آنجا که حضرت عباس می‌خواهد آب از شریعه ببرد 
سپهســالار با شــمشیر کشیــده مانع صدمه دیگران باشــد. این هم قبول کــرد. بعد از چندی 
پرده را که بردند تمام را درســت کشیده بود اما سپهســالار را کشیده بود که با شــمشیر دست 

حضرت را قطع کرده و رو به مخالفین نموده مباهات می‌کند. 
23روزنامه خاطرات عین‌السلطنه، ج3، ص: 2430
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  امــا آنچــه ایــن تابلو را برای ما مهم جلوه می‌دهد، فــارغ از تکنیک، هنر و قدمت، روایت‌ها و 
داســتان‌هایی اســت کــه بر آخرین لحظــات تدفین و تشییع صاحب این صورت گذشــته و 
این تابلو در بیشــتر اپیزودهای آن، حضور داشــته اســت. شــاید بهتر اســت واقعه قتل شاه و 
کسپاری او در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم؟ع؟ را از قلم شاهزاده عین‌السطنه  سپس خا

و خاطراتش که از خوشبختی روزنگاشت هم هستند دنبال کنیم، چنان‌که می‌نویسد: 

ماهرخســار  شــاه  عصــر  ذیقعــده  پنجشــنبه 16  روز  یعنــی  دیروز  می‌گفــت  ...فخرالملــک 
]خواهرباغبان باشــی همســر شــاه[ را آورده بود. یک ساعت و نیم به غروب مانده بیرون آمد، 
خیلی بشاش و خرم. خیلی صحبت کرد خصوصاًً با معتضد السلطنه. معتضد هم احوال 
یاده اسباب انبساط خاطر مبارک شد.  و حکایت... چند روز قبل خودش را حکایت کرد. ز
مغرب که شــاه اندرون می‌رفت به من فرمود نمی‌خواهد صبح حضرت عبد العظیم بیائی، 
همــان کارهائــی کــه گفته‌ام صورت بده بهتر اســت. من عــرض کردم فردا صبــح را در رکاب 
مبــارک خواهــم آمــد و عصر را در خانــه مجلس قــرار داده‌ام. انتظام‌الدولــه و شیخ مرتضی و 
منتظم‌الدوله ســردار خواهند آمد. لیکن مشــکل معز الملک بیاید. فرمود اگر نیاید بفرســت 
که[ با فوج همدان و خرقان چند روز دیگر  بکشند بیاورند قرار مواجب فوج فیروزکوه را بده ]
حرکت کنند. محصلی خروج این افواج را به من داده بودند و خیلی عجله داشتند که زودتر 
بروند. منزل رفتم. صبح سوار شده خانه انتظام الدوله سردار امجد رفتم، چون تازه وارد شده 
‌الملک  بود و عصر آنجا می‌آمد ادبی کرده باشم. بعد کالسکه نشسته نزدیک خانه مستشار
شاه رسید. آن وقت چهار ساعت و نیم از دسته گذشته بود یا قدری کمتر و همه‌روزه به این 
دیری شــاه ســوار نمی‌شدند. همراه شــاه رفتم. شاه از راه چشمه علی رفت، من از راه معمول 
دو دقیقــه قبــل از شــاه دم جلوخــان و بــازار حضــرت عبدالعظیــم رسیــدم. صدراعظم آنجا 
ایستاده بود. تا احوال‌پرسی کرد هردو سه مطلب به این زمان چسبندگی دارد و گمان می‌کنم 
عماد السلطنه هم فهمیده شاه رسید. همراه رفتیم. شاه گرفته بود و در میان بازار کمتر حرف 
زد. وارد صحن شــدیم. شــاه قدری به گنبد و مناره‌ها نگاه کرد. یک ســر ]یک راست[، به سر 
مقبره امین اقدس ] کشیک‌خانه قدیم و مقابر هدایتی‌ها و اکنون کشیک‌خانه برادران[ رفت. 
چکمه هم پوشیده بود. نگاه به قبر کرده بطور تألم و افسوس نگاه کرد. دست خود را دو سه 
مرتبه تکان داد. از من پرسید ســاعت چند اســت؟ گفتم پنج ساعت و بیست دقیقه بالا از 
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دســته گذشــته. فرمود ظهر شده. عرض کردم نمی‌دانم. صدراعظم گفت بله یک ربع از ظهر 
. شاه دم کفش‌کن  یارت و نماز می‌کنم آن وقت می‌رویم برای ناهار گذشــته اســت. فرمودند ز
رفــت. یــک نفــر عرب ایســتاده بود. ایــن را ننوشــتم: گفــت در همان‌جا یک نفــر عریضه داد 
خواســتند رد کنند صدا کرده عریضه را گرفت. شــاه مدتی نگاه کرده آن‌طور که منتظر بودیم 
صحبــت کنــد و خنده کند نشــد. بعــد صدراعظم یک بلیت یــک تومانــی درآورده به عرب 
داد. عرب قبول نکرد که فلوس نیست. مدتی زحمت کشیده حالی کردند فلوس است من 
وضو نداشــتم به معین الدوله گفتم برویم در باغ مهدعلیا بعد از ناهار وضو گرفته راحت به 
یارت می‌آئیم. باهم رفتیم دم باغ روی نیمکت با ناصر الملک و آغا بشارت‌خان و دیگران  ز
نشســتیم. ســه دقیقه نکشید که صاحب جمع وارد شــد. ناصر الملک برخاســته خواســت 
دســت بدهــد او کناره کرد. پیش خود من گفتم چرا احمق شــده، برای چــه بی‌احترامی کرد. 
دیدم جلوی من آمد گفت شــاه در حرم غش کرده زود برو. من یک‌مرتبه حالتم پریشــان شــد 
دویــدم و آغــا بشــارت عقب مــن. من او را جا گذاشــته زود رفتم. دیــدم در صحن ولیعهدی 

بسته. فراش تا مرا دید باز کرد.

داخــل شــدم گفتند ســر مقبــره جیــران بروید. رفتیــم. دیدم یــک متکای چیــت پائین پای 
شــاه گذاشــته یک متکا زیر کمرش. امین خاقان نشســته شــاه به او تکیه کرده. دست شاه 
دست دکتر شیخ حکیم صدراعظم است. پائین پای شاه صدراعظم و پسر ناظم السلطنه 
کشیکچی‌باشــی و حاجب الدوله نشســته‌اند. رخت شــاه را پس کرده و جای زخم نمایان 
اســت. نگاه کردم دیدم عمل گذشــته. نبض را دســت زدم دیدم ســاقط شــده. گفتم دکتر 
حال چیســت؟ گفت عیبی ندارد، اغلب در وقت ضعف نبض ســاقط می‌شــود. پیراهن 
شــاه کنار رفته بود. ناف شــاه پیدا بود. ابدا حرکت نداشــت. شربت آوردند خواســتم دهن 
شاه بریزم صدراعظم قاشق را گرفته اول خودش خورد. بعد گفت بده. من لب قاشق را به 
یختم. همان‌جا ماند و پائین نرفت. بعد چشم شاه را باز کرده  گوشــه دهان شــاه گذاشــته ر
دکتر دست کشید گفتی هزار سال است مرده. من بلند شدم و یک‌مرتبه کلاه خود را زمین 
کت! حال  زده فریاد و ناله کردم. صدراعظم انگشت خود را به دماغ کشیده و آرام گفت سا
می‌آید، وحشــت نکنید، بد خواهد شــد. من دیدم کار گذشــته به فکر خانه و زندگی خود 
25افتــاده گفتــم پس من بروم حکیم بیاورم. صدراعظم گفت بلی بسیار خوب اســت، زود برو 
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طبیب بفرســت. بیرون آمده ســوار کالســکه شــده زود منزل آمدم. صدراعظم هیچ خود را 
نباخته و ابداًً تفاوتی به حالش نکرده بود و این خیلی قوت قلب لازم دارد که ابداًً اضطراب 
و گریه نکند. از قرار گفته سایرین یعنی مجد الدوله، باشی، کشیکچی‌باشی، صدراعظم و 
پســر صدراعظم که حضور داشــتند شاه بعد از آنکه چکمه را کند جلوی ضریح آمده اذن 
یارت‌نامه  دخــول را تمام خواند و همیشــه نیمه‌تمام داخل حرم می‌شــد. بعــد از خواندن ز
صدراعظم آن ســمت رفته بود. مجد الدوله می‌گفت یک نفر زن دســت خود را زیر چادر 
کــرده مدتــی تکان داد. چون همیشــه مواظب کار شــاه من بودم و از همه‌کس بیشــتر دقت 
داشتم جلو رفته مچ دست زنکه را گرفتم و بیرون کشیدم، دیدم عریضه است نگاه داشتم. 
شاه از دست چپ از جلوی مسجد زنانه پیچیده می‌رفت به سمت امامزاده حمزه؟ع؟ که 
یارت آنجا آمده نماز ظهر را با غســل روز جمعه بالای ســر حضرت بکند. فرمودند  بعد از ز
خلوت کنید نماز بخوانم. چند نفر زن در گوشــه‌ای پشــت به دیوار ایســتاده بودند. در این 
بین چشم من کور شده به زمین بود. یک‌مرتبه دیدم دستی از وسط دو زن جلو آمده تا رفتم 
زیردست او بزنم صدای طپانچه بلند شد. یک نفر کلاه‌نمدی بعد از خالی شدن تیر اول 
زد زیر دســت او و من مچ او را گرفته رویش افتادیم. کشیکچی‌باشــی و حســن خان باشــی 
می‌گفتنــد نیــم‌ذرع فاصله مــرد که با شــاه ]بود.[ به 
محض صدا کردن طپانچه گفتی همان آن قبض 
روح شاه شد. همین‌قدر گفت حاجی حسینعلی 
. او شاه را بغل کرد. شاه با ما سه قدم توانست  بگیر
برود. بعد لخت شــده سنگین شد. بردیم در میان 
یکی دســت راســت در  دالان. مســجد کوچــک تار
آن دالان بین‌الحرمیــن هســت. شــاه را آنجــا بردند 
و بمحــض رسیدن زمیــن خورد و قبض روح شــد. 
از وقــت خوردن تیــر تــا قبــض، شــش ثانیه بیشــتر 
نکشیــد. دو آخ گفــت و دو چانــه زد، تمــام شــد. 
ســر قبر جیران بردیم. آن وقــت صدراعظم رسید و 
دکتر آمد که فخر الملک رسیده بود. درست گلوله 
طپانچــه از قرار گفته دکتر شیخ و دکتر اشــنیدر به 

D متن روی 
دستمال:
»دستمال شاه شهید 
است که در هفدهم 
ذیعقده روز جمعه برای 
بستن خون دهان 
زخم طپانچه که به زیر 
پستان چپ خورده از 
جیبش درآورده کنار 
آن را پاره کرده به توی 
زخم داخل کردم که 
برای حرکت دادن 
جسد خون نیاید و این 
قسمت دیگر را به‌طور 
یادگار خون آلود نگاه 
داشتم. بعدازظهر 
جمعه 17 ذیعقده 
1313 دکتر محمد شیخ 
است.«
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نقطــه قلــب خورده و همــان لحظه جــان از بدنش 
مفارقــت کــرده ]بــود.[ در میان دنده ششــم و هفتم 

موضع را معین کرده‌اند که همان قلب است. 

باشــی می‌گفت صدای طپانچه و مردن شاه یکی 
بود. پدرســوخته تیر دوم را می‌خواســت به خودش 
یــد و آن مردکــه کلاه‌نمدی  بزنــد قدری دســتش لرز
بــا  همان‌جــا  حاجب‌الدولــه  و  زده  دســتش  زیــر 
چاقــو گوشــش را بریــد. گفتــه اســت ایــن کارهــای 
زنانــه چیســت می‌کنــی. قاتــل را بیرون آورده‌انــد. 
دیگــر چــوب و چماق بــوده که به ســرش می‌زدند. 
صدراعظم بلند شــده هرقســم بوده از دست مردم 
گرفته در قهوه‌خانه یک مقبره حبس کرده اســت و 

ده دقیقه بعد با شکرالله‌خان روانه شهر کرده. در وقتی که شاه تیر خورد درست پنج ساعت 
و ســی و پنج دقیقه از دســته گذشــته بود. بعد از دو ســاعت که در سر مقبره فروغ السلطنه 
جیــران بودنــد صحــن خلــوت شــده صدراعظم شــاه را در صندلــی گذاشــته از در صحن 
ولیعهدی بیرون برده به کالســکه نشــانیده‌اند. خودش جلوی شــاه نشســته و امین خاقان 
عقب و شــاه را بغل کرده، صدراعظم می‌گفت عینک به چشــم شــاه گذاشــتم و تکمه‌ها 
را مرتب انداخته قوری آب به دســت خودم گرفته و به دســت دیگر دســتمال دست گرفته 
شــاه را بــاد مــی‌زدم و صحبت می‌کــردم و قوری را گاه‌به‌گاه به دم دهن شــاه برده یعنی آب 
می‌خورد و هر دقیقه مثل این‌که جواب مطالب را عرض می‌کنم صحبت می‌کردم و تکان 
می‌خوردم. با سر و دست اشاره به صحرا و بیابان می‌کردم. ده دقیقه به شهر آوردم. شاه را 
داخل باغ کردند. فوراًً حاجی حسینعلی خان را به اندرون فرســتاده در خزانه و اطاق‌های 
شــاه و ســایر اطاق‌های خانم‌ها را کلاً ممهور کردند. برای هر خانمی یک اطاق و دو اطاق 
نشســتن باقــی گذاشــتند. فــوج ســوادکوه ]را[ کــه در پشــت تکیه دولــت سربازخانــه دارد و 
یاســت آن هــم از قدیــم با صدراعظم بوده فوراًً آورده‌اند در بــاغ و عمارت و درهای اندرون  ر

. تقسیم کرده‌اند، سایر افواج را به نقاط دیگر

D میرزا رضا)محمدرضا( 
رضا عقدایئ کرمانی  
ضارب ناصرالدین شاه
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تــا ســاعت ســه از شــب رفته که نه ســاعت تمام می‌شــود از شــاه خــون می‌آمد. قــوت مزاج و 
بنیــه از همیــن فقره معلوم می‌شــود. لباس تن شــاه را نگاه داشــتند، اما طپانچه مفقود شــده 
معلوم نیســت به دســت کی افتاده. صندلی که شــاه را روی آن گذاشته تا دم کالسکه بردند، 
[ بوده، خون‌های آن را شســته‌اند اما  مــال ســر مقبره مرحوم آصــف الدوله ]مقبره خاندان بدر
صندلی همان‌جا باقی است ]اکنون محفوظ در مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان[. پسر 
صدراعظم می‌گفت حالت آن روزی شاه خودش گواهی می‌داد که روح چیزی فهمیده است.

عین‌السلطنه، یک سال و یک روز پس از امانت پیکر شاه در تکیه دولت، به شرح ماوقع 
مراسم تشییع شاه می‌پردازد. مراسمی که با دقت در تصاویری که اکنون با وسواس فراوان 
یاد در دســترس قرار گرفته، به‌راحتی قابل بازســازی و تصور اســت و  و جســتجوی بسیار ز
می‌تواند ما را با خود به روز تشییع و تدفین شاه برده و همراه با وقایع‌نگاری جذاب شاهزاده 
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قهرمان میرزا، حال و هوای دارالخلافه ناصری و زاویه مقدســه را به خوبی و درســتی در آن 
روز نشان دهد:

 فرمانفرما داخل دالان شد که نعش را حرکت بدهید. خودش آمده با ماها جنازه را بلند کردیم. 
آنقدر سنگین بود که حد نداشت. هنوز هم رطوبت داشت و با وجود آنکه محکم بسته بودند و 

در تابوت و حلبی ]بود[ عفونت می‌کرد.

شــاه با علما و ســفرا ایستاده بودند. در کالسکه گذاشــته. این کالسکه را به سه هزار تومان 
ینت کرده‌اند.  درست کرده‌اند. روی آن را هم با طاقه شال‌های زمردی بطور بسیار قشنگی ز
یاحین  شــبیه تاج کیانی را هم بالای کالســکه نصب کرده‌اند. باغبان فرنگی شــاه از گل و ر
به اندازه‌ای کالسکه را تزیین کرده بود که حساب نداشت. ارتفاع تخت چهار ذرع، طولش 
پنج ذرع، عرض دو ذرع بود. دوازده اسب روسی سیاه اعلی بسته بودند. دوازده کالسکه‌چی 
با لباس‌های مشــکی بسیار ممتاز جلوی اســب‌ها را گرفته بودند. بسیار بسیار کالســکه و 

ینت آن و اسب آن قشنگ و باشکوه بود. ز

 جنــازه را محکــم بالای تخت بســته، روپــوش زربفت را بالای آن کشیده، دو ســه نفر قاری 
اطراف تخت، صاحب منصبان نظامی جلو، شــاهزادگان قریب‌المخرج پشــت کالسکه، 
ســایر]ین[ بعــد از ماهــا. ســایر طبقــات از وزرا و رجــال و اهــل قلــم بــدون ترتیــب متفــرق 
می‌آمدند. شــلیک زنبورک نموده کالســکه حرکت کرد. پای شــاه ]مقصود مظفرالدین شاه 
[ درد می‌کــرد تا نصف خیابان آمده آنجا با ســفرا و علما مراجعت فرمودند. داخل  قاجــار
ک به دهان  کــراه می‌آمد. دســتمال‌ها را محض گردوخــا میــدان توپخانه شــدیم. گریــه بی‌ا
گرفته بودیم. دیگر این‌جا جمعیت به اندازه‌ای بود که صدای گریه تا بیرون شهر می‌رفت. 
یک که به نواهای عزا و غم بلند شد اضطراب و فریاد  غلغله در مردم افتاده بود. صدای موز
مردم بیشتر بلند شد. گریه سالار السلطنه و رکن‌السلطنه هم باعث شد که بدون اکراه گریه 
بیاید. حقیقت خودداری ممکن نبود. از دو طرف نظام صف کشیده بود، پشت آنها مردم. 
کین هم مملو از زن و مرد بقدر جای سوزنی راه نبود. از در میدان که داخل  روی بام‌ها و دکا
29خیابــان چراغ گاز شــدیم راه تنگ شــد. آقا خان ســردار پیرمــرد پایش در رفــت زمین افتاد. 
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جمعیت می‌گذشت به هزار زحمت نجاتش دادند. دست سالار السلطنه در دست من، 
دست دیگرش به دست رکن السلطنه، دست رکن السلطنه به دست رفعت الدوله بود.

دست شعاع السلطنه دست ملک‌آرا، عضد السلطان با افخم الدوله. خودداری می‌کردیم 
یم. در هر نقطه که زن‌های شــاه نشســته بودند شور و گریــه‌اش چهار مقابل  کــه زمیــن نخور
جاهای دیگر بود. صدای نعره و ناله زن‌ها شــهر را پرآشــوب کرده. بعضی جاها گل و نقل 
زن‌ها به روی جنازه نثار کردند که خیلی شکوه داشت و گریه بیشتر دست می‌داد. سرباز و 
صاحب‌منصبان خصوصاًً ترک‌ها ندبه و گریه‌شان بیشتر بود. مختصر شهری از گریه بود. 
به خدا قسم بعضی از پیرزنها طوری فریاد می‌کردند و گیسوان می‌کندند که تا نیم فرسنگ 
صــدای آنهــا می‌رفت. تا نزدیک خانه‌های مستشــار الملک و ســه‌راه بــه همین نظم پیاده 
یادی اسب‌ها را پیدا  رفتیم. در آن‌جا جنازه را نگاه داشــته مردم ســوار شدند. به زحمت ز
کرده اســب عضد الســلطان نرسید. اســب افخم الدوله را سوار شــده جمعیت همین‌طور 
وصل به‌هم بود. دم گار راه‌آهن صف نظام کشیده شــده بود. جمعیت طهران امروز معلوم 
می‌شــد. جــز آن خــط عبور جنازه ســایر نقاط و کوچه‌های شــهر خلوت و مثــل این بود که 
ســپاه مغــول قتل‌عام کرده. تک‌تــک، دانه‌دانه پیرمــرد و پیرزنی دیده می‌شــد که آنها هم به 
خیال رفتن و تماشــا بودند. از دم گار راه‌آهن دو ســه سینه‌زن و کســبه صف کشیده بودند. 
تــا دم دروازه شــال‌های مشــکی کشیــده بودنــد. نزدیــک دروازه یهودی‌ها ایســتاده بودند با 
حالت‌های تماشــائی. نوحه‌ای ســاخته ]بودند[ و سینه می‌زدند و طوری گریه می‌کردند و 
اشک آنها سرازیر بود که احدی خودداری نمی‌توانست نمود. سه دسته شده بودند. دسته 
اول پیرمردهــا، ثانــی کامل‌هــا، ثالث جوان‌ها. ســواره قــزاق و نقاره‌خانه از جلــو می‌رفت. از 

یک سواره. عقب هم توپخانه و سوار کشیکخانه و غیره با دو سه دسته موز

از بیرون شــهر تا آب‌انبار قاســم‌خان جمعیت زن و مرد مثل توی شــهر و خیابان‌ها بود. از 
آنجــا کمتر شــد. بــازار از نزدیــک حسین‌آباد ازدحام به حالــت اول بود. بــاد می‌آمد و آنقدر 
ک بی‌حیای خیابان طوری مردم را  ک شــد که چه بنویســم. این حرکت ســوار و خا گردوخا
کرده بود که احدی از ده قدمی شــناخته نمی‌شــد. تمام لباس و صورت و اســب یک‌رنگ 
شــده بود. ســه ســاعت و نیم کشیــد تا به حضرت عبــد العظیم؟ع؟ رسیدیــم. از دم دروازه 
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پیــاده شــده شــلیک کردند. تا دم بازار کالســکه را نگاه داشــته به کمک یکدیگــر جنازه را 
پائین آورده توی عماری مخصوص که از شهر حمل کرده بودند نمودیم.

اجماعــاًً بــه دوش کشیده تا دم ایوان صحن مطهر از عمــاری بیرون آورده دور ضریح منور 
طــواف داده ســر مقبــره بردنــد. بیرون آمده جلوی مقبره نشســته به انــدازه‌ای که ممکن بود 
ک کــرده چای خوردیم. یک ســاعت طــول کشید تا اعمــال کفن و دفن  ک‌هــا را پــا گردوخا
مجدد تمام شــد. ســه مرتبه از توپخانه شلیک کردند. به مقبره داخل شدیم فاتحه خوانده 
نشستیم. آقا سید محسن نقیب السادات روضه خواند. امام جمعه را برای خدمات کفن 
و دفن حاضر کرده بودند. نیم ساعت نشسته برخاستیم با ملک‌آرا به کالسکه نشسته شهر 
ک خورده بودیم حالت باقی نمانده بود. حقیقت طوری  آمدیم. دیگر ازبس گریه کرده و خا
اهــل شــهر امروز بــرای ناصرالدین شــاه غمخــواری کردند و غصــه خوردند که حــدّّ و اندازه 
 ] یاد]تر نداشت. اگر حال دوستی مردم را درباره خود به این پایه و مرتبه می‌دانست خیلی ز
از آن مهربانــی می‌کــرد و رفاهیــت مــردم را فراهــم مــی‌آورد. تمــام زن‌ها امروز سیــاه پوشیده 
بودنــد. طوری گریــه می‌کردنــد، به ســر و سینه خود می‌زدند که زن بچه مــرده به حالت آنها 
ترحم می‌کرد. شکایت‌ها و راز دل‌ها با جنازه می‌کردند. بعضی را به زبان، برخی را به اشاره 
. راستی از روزی که رفته نعمت و راحتی و پول را هم به همراه خود برده. عرضه  دست و سر

و قابلیت را هم به گور برده. قدر او را کم‌کم خواهند فهمید. رحمة‌الله‌علیه.

عین الســلطنه، یک ســال و یک روز پس از امانت پیکر شــاه در تکیه دولت، به شــرح ماوقع 
مراســم تشییع شــاه می‌پردازد. مراســمی که با دقت در تصاویری که اکنون با وسواس فراوان و 
جستجوی بسیار زیاد در دسترس قرار گرفته، به راحتی قابل بازسازی و تصور است و می‌تواند 
ما را با خود به روز تشییع و تدفین شاه برده و همراه با وقایع‌نگاری جذاب شاهزاده قهرمان میرزا، 
31حال و هوای دارالخلافه ناصری و زاویه مقدســه را به خوبی و درســتی در آن روز نشــان دهد
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C نوبت یاری بود نه موقع زاری/ وقت خموشی بود نه مورد افغان



دعوت به مراسم تشییع جنازه ناصرالدین شاه قاجار 

سه‌شنبه 17 شهر ذیقعدة الحرام- امروز را برای تشییع جنازه شاهنشاه شهید خبر کرده بودند. 
از صبح باران می‌آمد کم‌کم شدیدتر شد تا چهار ساعت از دسته گذشته تشریفات را برهم نزده 

کت نشد موقوف کردند. امروز درست یک سال قمری از فوت شاه گذشته...  بودند. باران سا
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B محل امانــت جنــازه 
و تابــوت ناصرالدین 
شــاه در دیــر بزرگ 
تکیه دولـت، مشـهور 
اسـت کـه

 جسـد شـاه در 
تابـوتی از جنـس 
حلـبی بـر روی تخت 
مرمـر فتحعلی شـاهی 
امانـت گذاشـته شـده 
بـود

A تابـوت متحـرک 
حامـل جنـازه 

ناصرالدین شـاه
در روز تشـیی�ع جنـازه
 در ابتـدای خیابـان 

بـاب همایون یا 
دولت)خیابـان سـردر 
الماسیه(، مقابـل در 

اندرون 
35



A اجتمــاع رجــال، 
لشــکریان و کشــوریان 

در مراســم تشــیی�ع 
جنــازه ناصرالدین 

شـاه در خیابـان 
بـاب همایون یـا 

دولت )خیابان 
سـردرالماسیه یا در 

بهشت(

A  آغــاز مراسم تشــیی�ع 
جنــازه ناصرالدین 
شــاه از مقابــل در 
انــدرون به سمت 
سردر دولت)نقاره 

خانه جدید( و میدان 
توپخانه
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B آماده سـازی تابـوت 
متحرک )کالسـکه 
حامـل جنـازه(
بــرای تشــیی�ع جنــازه 
ناصرالدین شــاه در 
مقابــل سـردر انـدرون
باغبـان فرنگـی 
مسـئول تزئـین تابـوت  
بـر روی سـقف آن 
دیـده می شـود

D تابـوت و کالسـکه 
حامـل جنـازه 
ناصرالدین شـاه 
همراه بـا شـاطرها و 
نیروهـای تشــریفاتی 
آن در مقابــل ســردر 
انــدرون در خیابان 
الماسیه در ابتدای 
مراسم تشیی�ع جنازه 
ناصرالدین شاه
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A خروج تابوت و 
کالسکه حامل جنازه 

ناصرالدین شاه
 از زیر سردر میدان 

توپخانه مبارکه مقابل 
باب همایون به 

داخل میدان
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B آغاز ورود کالســکه 
حامــل جنــازه 
ناصرالدین شــاه 
از زیــر ســردر باب 
همایون )نقاره 
خانه جدید یا دروازه 
دولت( و خیابان 
الماسیه داخل میدان 
توپخانه در حالیکه 
مشایعت کنندگان به 
انتظار ایستاده‌اند

B حرکـت تابـوت 
کالسـکه حامـل جنـازه 
ناصرالدین شـاه از 
سمت بـاب همایون 
و سـردر خیابـان 
الماسیه بـه داخـل 
میـدان توپخانه 
)دروازه دولت قدیم( 
و مشـایعت رجـال 
کشـوری و نیروهـای 
نظامــی
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A  عبورکالسکه 
و تابوت جنازه 

ناصرالدین شاه از 
میان میدان توپخانه 

و بدرقه کنندگان که به 
سوی انتهای میدان 

ایستاده‌اند و نظاره 
می کنند

D تشیی�ع جنازه 
ناصرالدین شاه از 

میان میدان توپخانه 
مبارکه 
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B ورود کالسـکه 
حامـل جنـازه 
ناصرالدین شـاه بـه 
خیابـان ری
بیـرون از 
دروازه حضرت 
عبدالعظیم؟ع؟

D کالسکه و 

تابوت حامل 
جنازه ناصرالدین 
شاه در میان 
مشایعت کنندگان در 
راه حرم مطهر حضرت 
عبدالعظیم؟ع؟ در 
خیابان ری
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C تابوت و کالســـــکه حامل جنازه ناصرالدین شـــــاه در میان مردم و بدرقه کنندگان نزدیک میدان قدیمی حرم 
حضرت عبدالعظیم حسنی؟ع؟

D ورود تابوت ناصرالدین شـــــاه به هشتی صحن و ســـــردر ورودی صحن عتیق حضرت عبدالعظیم حسنی؟ع؟
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C تابوت حامل جنازه ناصرالدین شاه قاجار در مقابل ایوان صحن عتیق)بزرگ( حضرت عبدالعظیم حسنی؟ع؟

D آستان و بارگاه قدس حضرت عبدالعظیم حسنی؟ع؟، ایوان ناصری، مسجد هلاکو و سنگ مزار ناصرالدین شاه، 
به داخل اتاق مقبره او هدایت می شود
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A سردر هشتی 
ورودی به صحن 

عتیق حضرت 
عبدالعظیم 

حسنی؟ع؟ در عصر 
ناصری
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سلطانی که به تماشـای تشییع پیکر خویش ایستاد
پرده نقاشی تمام قد ناصرالدین شاه قاجار که در متن نمایشگاه حاضر 
گر آیندگان و روندگان ‌بسیاری بوده  به عنوان اثر شاخص قرار دارد، نظاره‌

و اسرار بی‌شماری در پس آن نهفته است.
یخ خلق آن هم مشخص  این اثر هرچند رقم) نام و امضای نقاش( ندارد و تار

یخی آن قابل تأمل است.  نیست ولی از منظر تکنیک و ارزش هنری و تار
این تابلو که مدت‌ها در کاخ‌موزۀ صاحبقرانیه نگهداری می‌شـــــد در اواخر 
دهۀ هشتاد خورشیدی به مرمت‌گران سپرده شـــــد تا غبار سالیان از رخ آن 
زدوده و زخم و پارگی آن ترمیم شود. فارغ از قوت قلم و تکنیک نقاش که پرده 
را از روی عکسی از شـــــاه با ظرافت و استادی هرچه تمام‌تر پرداخته، آنچه 
که به این نقاشی اهمیت می‌بخشـــــد،  آویختن آن بر بالای تابوتِِ شاه در 
، این تابلو نظاره‌گر  تکیه دولت و سپس در مدفن وی است. به‌عبارت دیگر
و شاهد وقایعی اســـــت که به هنگام تشییع پیکر ناصرالدین شاه و سپس 
آرام یافتن وی در مقبره نوساز واقع در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی؟ع؟ 

رخ داده است. 
چنانکه شاهزاده قهرمان‌میرزا عین‌السلطنه سالور برادرزاده شاه در خاطرات 
روزنوشت خود آورده است »...فراش‌ها یک پرده نقاشی بزرگ شاه را بالای 
قبر نصب کرده‌اند...خیلی شـــــبیه است. پرده‌ای به این شباهت، کمتر از 

شاه دیده‌ام«. 
ایـــــن اثـــــر افزون‌بـــــر عکس زیبـــــای تکیه دولت، دســـــت کـــــم در دو عکس 
موجود کـــــه »ابوالقاســـــم‌بن  محمدتقـــــی نوری« در عهد مظـــــفری از داخل 
مقبـــــره ناصرالدین شـــــاه انداخته نیز به چشـــــم می‌خورد.  پیدا نیســـــت که 
ایـــــن پرده چـــــه زمانی از مقبره خارج می‌شـــــود و چگونه بیش از یک ســـــده 
بعد، ســـــر از مخزن کاخ‌موزه صاحبقرانیه در آورده اما شـــــاید بتوان در حال 
و هـــــوای نمایشـــــگاه و با کمک آثاری کـــــه در حاشیه این پـــــرده به نمایش 
در آمده‌انـــــد و بـــــا آن پیوند دارند، قـــــدری خیال‌پردازی کـــــرد و نقبی به دل 
ـــــیخ زد و در عین حال، از تماـــــشای یک اثر هنری ارزـــــشمند، لذت برد. تار


